
۷5۲
الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می‌شود.

الف شماره۷5۲ همزمان با جلسه ۸5۲ انجمن منتشر شد.
این شماره الف ۲۶ شهریور  ۱۳۹۴ در گراش منتشر شده است.
آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.

محمد خواجه‌پور، رضا شیروان، ابوالحسن محمودی، حسن تقی‌زاده و حوریه رحمانیان 
اعضای بیست و نهمین دوره گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.

الف نشریه‌ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است

نوشتن شکلی از زندگی‌ست

gerishna.com
mailto:gerash@gmail.com
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داستان

ــین  ــت. ماش ــی گش ــارک م ــال پ دنب
ــه  ــرد. زمزم ــدا ک ــی پی ــی جای جلوی
ــک  ــش. نزدی ــه حال ــوش ب ــرد: خ ک
کــه شــد، دیــد جــای معلولیــن پــارک 

ــرده. ک
نسرین خندان

پارکینگ
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شعر

قدرت گم شدن بده به خاطرات لعنتی
تا زخیال من رود تصورات لعنتی

کمی توست دلربا به شعر پاره پاره‌ام
ببین چه می‌کشم من از توقعات لعنتی

 چه خالصانه گم شدم قدم قدم در عشق تو
ولی چه زود می‌رسد ،  مکاشفات لعنتی

هزار و یک دلیل را بهانه‌ی حیا نکن
تو هم بنه کناره‌ای، مناسبات لعنتی

چه صادقانه داده‌ام تمام عشق را به تو
ولی نهاده‌ای تو در مراودات لعنتی

به ساعت سیاه شب تبسمی ز جان بده
تا که رود ز خواب من توهّمات لعنتی

به خط خط نوشته‌ام اگر ردیف می‌شوی
یک سره حذف می‌شوند تخیلات لعنتی

به هر دری زدم تو را به قصه آلوده کنم 
زسر گرفته لفظ تو مخالفات لعنتی

پیاده رو،  قدم زدن، چاره‌ی زخم‌های من  
حادثه شد خاطره را ، تصادفات لعنتی

شهرام پورشمسی
۶ مرداد ٩٤

عشق آلوده

aleph.ir
gerishna.com
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شعر

عالم همه مدیون عطر یاس زهراست
عصمت گواهینامه ی احساس زهراست

پیوند او فخر تمام  کائنات است
عشق به حیدر در دل حساس زهراست

هستی ز  باران نگاهش جان بگیرد
دیدار مولا هر دمش، وسواس زهراست

باهر دو دستان دامن پاکش بگیرید
رمز شفاعت در ید عباس زهراست

طاهره  ابراهیمی

عطر یاس

aleph.ir
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۲۹داستان ترجمه

The poet had been sleeping with the painter’s 
wife for three months when, in a wave of guilt, he 
confessed everything. The three never spoke again. 
But the painter’s wife went on to become a physicist 
of world renown, author of equations that helped 
explain the formation of matter, recipient of many 
awards and honors. At age 72, she heard that the 
poet and the painter had died on the same day many 
years before. That evening she wrote out the story 
of her life, beginning with the words “The poet had 
been sleeping with the painter’s wife–”

شــاعر بــا زن نقــاش بــه مــدت ســه مــاه رابطــه داشــت تــا وقتــی کــه در موجــی از احســاس 
گنــاه، همــه چیــز را اعتــراف کــرد. آن ســه نفــر دیگــر هرگــز بــا هــم حــرف نزدنــد. امــا زن 
ــنده‌ی  ــد، نویس ــد باش ــای جدی ــدان دنی ــه فیزیک ــن ک ــه ای ــه داد ب ــان ادام ــاش همچن نق
ــیاری از  ــده‌ی بس ــد و برن ــح ده ــاده را توضی ــکل‌گیری م ــرد ش ــک می‌ک ــه کم ــی ک معادلات
جوایــز و نشــان‌ها. در هفتــاد و دوســالگی، شــنید شــاعر و نقــاش هــر دو ســال‌ها پیــش در 
یــک روز مرده‌انــد. آن شــب، او داســتان زندگــی‌اش را نوشــت، بــا ایــن کلمــات شــروع کــرد 

کــه: »شــاعر بــا زن نقــاش بــه مــدت ســه مــاه رابطــه داشــت..._«

 برایــان کســلبری دســتیار ویراســتار 
نویــر   ریچمونــد  داســتانی  مجموعــه 
در  و  بــوده   )2010 آکاشــیک،  )نشــر 
حــال حاضــر بــه تدریــس نویســندگی 
خــاق و ادبیــات در دانشــگاه ویلیــام 
ــط  ــار او توس ــت. آث ــغول اس ــری مش و م
ویرجینیــا،  زیبــای  هنرهــای  مــوزه‌ی 
مجــات یوفونــی، بــارن اســتورم و دیگــر 

نشــریات منتشــر شــده اســت. 

زن نقاش

The Painter’s wife

Brian Castleberry

برایان کسلبری/ ترجمه: راحله بهادر

100wordstory

aleph.ir
gerishna.com
http://fictionaut.com/stories/james-claffey/another-soulless-city
http://www.100wordstory.org/4624/the-painters-wife/
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شما که غریبه نیستید
نویسنده: هوشنگ مرادی کرمانی

ناشر: انتشارات معین
موضوع: 

داستان‌های فارسی
قرن 14

تعداد صفحه: 354
قطع: رقعی

نوع جلد: گالینگور
نخستین سال نشر: 1384

نوبت چاپ: 20 )1394(
محل نشر: تهران

قیمت: 18000 تومان

طبــق قــرار هفتــه‌ی گذشــته نمونــه‌ای دیگر از 
اتوبیوگرافــی را انتخــاب کرده‌ام و پس از شــش 
انتخــاب  در  ســهوی  بیگانه‌پرســتی  هفتــه 
کتــاب، بازگشــته‌ام بــه نویســنده‌ای هم‌وطــن. 
خاطره‌بازانه‌طــور!:  و  نام‌آشــنا  بــار  ایــن 
»مهمــان  کــه  کرمانــی  مــرادی  هوشــنگ 
مامــان«ش را شــاید و »قصه‌هــای مجیــد«ش 
را حتمــا دیده‌ایــد؛ دو فیلــم موفــق از چندیــن 
فیلمــی کــه بــر پایــه‌ی کتاب‌هــای‌ش ســاخته 

ــدند. ش
ــی نویســنده  ــا نوجوان ــی از کودکــی ت ــگارش خاطرات ــه نیســتید« ن »شــما کــه غریب

ــده. ــتنی ش ــراق‌اش خواس ــل‌اش و اغ ــت‌اش، تخی ــر صداق ــه خاط ــه ب ــت ک اس
مــرادی کرمانــی در روســتایی از توابــع کرمــان زاده شــد. مــرگ مــادر و بیمــاری پــدر، او را 
بــه زندگــی در کنــار پدربــزرگ و مادربــزرگ واداشــت و ریشــه‌ی تنهایــی و فقــری شــد کــه 
بــر درون‌مایــه‌ی بیش‌تــر داســتان‌های‌ش ســایه افکنــده اســت. همان‌طــور کــه زندگــی 
واقعــی هیــچ‌گاه یکســره شــادی یــا یکســره غــم نخواهــد بــود، هیــچ زندگی‌نامــه‌ای هــم 
نمی‌توانــد شــامل تنهــا یکــی از ایــن دو باشــد؛ ناگزیــر اســت کــه ایــن دو را در کنــار هــم 
داشــته باشــد، بایــد بجــا بخندانــد و بجــا بگریانــد. بــا ایــن حــال مــرادی کرمانــی ســعی 

کــرده کفــه‌ی ســنگین غــم را بــا طنــز کلام‌ش لاپوشــانی کنــد. 
مــرادی بــرای کــودکان و نوجوانــان می‌نویســد و ایــن اســت کــه اولیــن چیــزی کــه 
دربــاره‌ی آثــارش می‌تــوان گفــت »ســادگی« ا‌ســت. بهــره بــردن‌ش از واژگان عامیانــه 
ــر ایــن ســادگی  ــه آداب و رســوم هــم ب و محــاوره‌ای، ضرب‌المثل‌هــا و اشــارات‌ش ب

می‌افزاینــد.

عارفه رسولی‌نژاد
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شاه‌محمدی،  فرهاد  شاه‌محمدی،  اکبر  علی  طاهری،  محمدحسن 
محمد خواجه‌پور، ابوالحسن محمودی، فاطمه یوسفی حاضرین در 
جلسه ۸۵۱ بود. حضور برخی افراد نشان می‌داد که که در ارتباط با 

ابوالحسن محمودی وقایع خوشایندی در پیش است.
نقد آثار با شعر پاییز خانم حدیقه آغاز شد. علی‌اکبر شامحمدی معتقد 
است سه سطر اول می توانست یک هایکو خوب بشود. اما در ادامه 

شعر افت می‌کند.
خواجه پور می گوید سطر دوم را می شود به صورت غیر استعاری خواند. 

ولی شامحمدی معتقد است که کل شعر توصیفات طبیعی است. 
به نظر اعضا شعر کمابیش شخصی و به خاطر همین برخی بخش‌های 
گنگ شده است. اما در نهایت این جمع‌بندی به دست آمد که شاعر 
خود را به درختی در پاییز تشبیه کرده است که برگ‌هایش به چنگ باد 

افتاده است.
نصراله نادرپور در واتساپ هم نوشت: »من راستش اول نتونستم باهاش 
ارتباط برقرار کنم اما وقتی اون رو از زبان یه درخت  خوندم وصل شد 

ارتباطه«
زن در اساطیر به صورت زمین است ولی اینجا به نظر می آید که به جای 

باد نشسته است. 
یکی از موارد که در انتها شهر را سخت‌خوان کرده بود نامشخص بودن 
را«  باد می‌سپارد سرانگشتان من  »به  فاعل  مثلا  است.  فاعل جمله 

مشخص نیست.
نوبت به غزل ردیف رسید. یوسفی همان ابتدا جمع بندی می‌کند: در 

کل خوب بود ولی می توانست بهتر باشد.
بیت های اول و آخر که انسجام بیشتری دارد از نقاط قوت شعر بود. اما 
در بیت‌هایی که ترکیبات متوالی و موازی استفاده شده  چندان موفق 
نیست. ترکیبات بیت به هم پیوسته نیست مثلا بیت پنجم و ششم می 

توانست پیوسته باشد و باران بیت پنجم در بیت ششم بر زمین ببارد.
خواجه‌پور می‌گوید: »قافیه و برخی مضامین شعر برای من یادآور غزل 
ماه و ماهی ازعلیرضا بدیع بود. قافیه آن غزل اینجا به ردیف تبدیل شده 

است.
علی‌اکبر شاه‌محمدی همان ابتدای کار اعتراف 
کرد که شعرش سفارشی است و آن را روی 

ریتمی از ابوالحسن حسینی سروده است. 
او گفت: »به جای  خواجه‌پور در مورد شعر 

توصیفات به دلیل ریتم های کوتاه در حد ترکیب مانده است.«
در تمام مدتی که شما این مطالب را می‌خوانید فرهادخان شاه‌محمدی 

در انتظار کباب طول و عرض و ارتفاع اتاق انجمن را می‌پیمود. 
دومین دم‌داستان خانم خندان موضوع بعدی نقد بود. نکته شامحمدی 

این بود که: »لنگه نیازی به یک ندارد.«
با توجه برداشت ما از رفتار زن‌ها و مردها توقع این بود که زن در تخت 
خودکشی کند و مرد با سقوط در دره اما داستان برخلاف این عمل 

کرده است.
اما مساله‌ای که بیشتر گفتگو را در پی داشت طرح داستان بود. در طرح 
دلیل خودکشی به خوبی واضح نیست به ویژه وضعیت بچه که آیا بوده 
و نیست یا این که از اول بچه‌ای نداشته اند. در هر حالت شفاف کردن 

رابطه زن، مرد و بچه برای توجیه کردن این دو خودکشی لازم بود.
فاطمه یوسفی معتقد است که نسبت به قبلی بهتر بود.

با فرارسیدن کباب کلا موضوع بحث عوض شد. 
همینگوی  به  منسوب  ای  کلمه  شش  داستان  باقی‌مانده  مجال  در 
خوانده شد. بعضی از اعضا همراه با اسمایلی معتقد بودند خانم بهادر 
تقلب کرده است و داستانی که نیاز به ترجمه ندارد را ترجمه کرده است. 
یا نقاط دیگر اختلاف نظر در مورد ترجمه Shoes به کفش یا کفش‌ها 

بود.
آثار الف ۷۵۰ شروع شد که داغ‌ترین  نقد در واتساپ با نظر در مورد 
بحث‌ها در مورد داستان و نام داستان »توقف« بود. مجالی نیست و 
می‌رسیم به الف ۷۵۱ که با نظر خانم خندان بر شعر شاه‌محمدی شروع 

شد:
شعر وصف دلدادگی بود. جمله‌ها ساده، روان و جاافتاده بودن. ولی 
به نظر می‌رسه اگه مصرع‌های کوتاه رو دو تا دوتا کنار هم قرار بدیم تا 
یک بیت طولانی‌تَر داشته باشیم بیت‌ها قوی‌تَر می‌شن، که البته قالب 
شعر عوض می‌شه و به بیت های بیشتری نیاز داریم. توصیف‌هایی مثل 
کفس، آوو دریا و خنجر چش با اینکه خوب تو شعر قرار گرفته بودن، 

تکراری بودن. بهتره از توصیفات به‌روزتری استفاده کنیم.
نصرالله نادرپور هم اصرار داشت شعر همکلاسی کدیم اشکال وزنی 
دارد. البته علی‌اکبر اصرار داشت که از اختیارات شاعری استفاده کرده 
است: »در مورد سخت رو قبول دارم. در اصل خودمون هم می گیم 
سخ شبسن. ولی خوب دیگه شاید مجبور بودم برای اینکه مفهوم گیج 
کننده نشه، بنویسمش سخت.« و نصرالله علیه اختیارات قیام کرد: 

گزارش محمد خواجه‌پور از جلسه 8۵۱ انجمن شاعران و نویسندگان گراش و کباب پیوست

گاف

کباب  که باشد تو باشی یا نباشی

۸۵۱
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»این اختیارات درسته ولی من باهاش مشکل دارم. از فصاحت کلام کم 
میکنه و همینطور از روانخوانی شعر.«

در میانه بحث در مورد این که چرا باید ترجمه باشد. و این جور حرف‌ها 
یک باره رضا شیروان طلوع کرد: »خانم دکتر فکر نکنید من نیستم, 
هستم.« و خواجه‌پور با این جمله کمر رضا را شکاند: »نیستی رضا. فکر 

می‌کنی هستی«
نوبت به اثر بعدی رسید که نصرالله نادرپور نوشت: »شعر خانم قاسمی 
زادگان بسیار زیباست. به نظرم در بیت سوم اگر به جای »برسد« می شد 

»برسم« خوش معنی‌تر می شد«
بعد به نوبت مجلس زنانه رسید.

خندان: »لطافت روحی خود مریم قاسمی زادگان تو شعرش نمود پیدا 
کرده است.«

واقعا  باشی  ناگهان  که  ابری  گریه‌ی  مثل  تو  »مصرع  انصاری:  مریم 
زیباست.

ولی ترکیبهایی مثل»طبیب جان« فکر نمی‌کنی یه‌خورده تکراری و 
قدیمی باشه؟«

بخشی از بحث‌ها هم در مورد کلاه شاعر بود که کلاه رو از سر بکنه یا 
خودش رو به ابرها برسونه. شامحمدی گفت:»کلاه از سر کندن بیشتر 
معنی احترام گذاشتن رو به ذهن میاره تا شادی و خوشحالی کردن.

مطلع غزل و پایان غزل خوبه.«

تکرار »تو« و »کشت و کار« از گیرهای دیگر به شعر خانم قاسمی‌زادگان 
بود. که نادپور اینجا هم اصرار داشت که »کشت و کار« فصیح نیست و 
در گویش عامیانه اطراف شیراز استفاده می‌شه. هر چند اسناد موجود 
دیگه هم  این عبارت جاهای  که  نشان می‌دهد  در سایت »جوجل« 

کاربرد دارد.
اولین نظر درمورد داستان تله‌پاتی را حوریه رحمانیان نوشت: »از دید 
بین مردوزن  اینکه عشق  باورپذیر کند.  را  آن  نتوانسته  نویسنده  من 
هست و فقط بخاطر بچه ای که آمده و از دست رفته یا نیامده خودشان 

را بکشند.«
تو  عشق  وجود  با  ها  آدم  ما  از  »خیلی  داد:  جواب  نویسنده  و 
و خود  از  کشیدن  دست  کردیم.  کارو  این  بچه  خاطر  به   زندگی 

علاقه هامون به خاطر بچه خودکشی نیست؟«
سعید توکلی: »شاید چیزی که تو ذهن خانم خندان هست باور پذیر 
باشه. ولی چیزی که بصورت متن و کلمه ارایه شده برای من خواننده 
باورپذیر نیست. بارها گفتم ما تو نوشتن خسیسیم. باید اونقدر بال و پر 
داده بشه به قصه که خواننده باور کنه. اونقدر شخصیتها کاری رو انجام 
بدن تا بصورت تجسمی تو ذهن خواننده شکل بگیرن. شکل فلش 
فیکشن‌ها به خودی خود نمی‌تونن حرفی داشته باشن. تنها به کمک 

فرامتن‌هایی که در اختیارمون می‌ذارن می‌تونن زنده بمونن.«

۸۵۱گاف
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